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ëë از همان ابتدا، با نگاهی به طرح جلد »اوراد 
نیمروز« و جمله آغازین کتاب، جغرافیایی که 
داســـتان در آن شـــکل می‌گیرد، خودش را به 
رخ می‌کشد و این ســـؤال پیش می‌آید که چرا 
کویر؟ این مسأله نشـــأت گرفته از تجربه‌های 
زیســـتی‌تان اســـت یا تعمدی در جلب‌توجه 
مخاطب در استفاده از بستر کویر برای روایت 

اتفاقات این رمان داشته‌اید؟
کویر به نوعی شخصیت اصلی رمان هم 
هســـت. بگذریم از اینکه کویر بخش مهمی 
از کشـــور پهنـــاور مـــا را در بر گرفتـــه و بخش 
مهمی از رویدادهای شگفت و سرنوشت ساز 
تاریخی در این پهنه اتفاق افتاده‌ اســـت. این 
کویر در شـــکل‌گیری و ساخت بخش مهمی 
از کهن‌ترین تمدن‌های جهان سهم داشته. 
تمدن‌های بالای 5000 ســـال و حتی بیشتر. 
از تمدن شهدادِ کرمان گرفته تا شهر سوخته 
در زابل، از دره سند تا تمدن هلیل رود که در 
واقع دروازه تبادل تجاری و فرهنگی بین این 

تمدن ها با بین النهرین بوده است. دو تمدن 
از تمدن‌های کهن جهان در دل همین کویر 
درست شـــده‌اند، کویر شهداد در لوت و شهر 
ســـوخته در زابلستان امروز ایران. در کنار این 
دو تمدن بزرگ با فاصلـــه‌ای نه چندان دور 
می‌رســـیم به تمدنی که بـــر کرانه‌های هلیل 
رود شـــکل گرفته، آن هم به‌طول 300-400 
کیلومتـــر، کـــه مهم‌تریـــن رودخانـــه دائمی 
جنوب شرقی این ســـرزمین است. ما دو رود 
تمدن ســـاز بزرگ در شـــرق داریم که هر دو 
با کویر ســـر و کار دارند: هلیل و هیرمند. کویر 
در اوراد نیمروز به غیر از وجه اقلیمی، بیشتر 
به‌عنوان پهنه‌ای فرهنگی- تاریخی، تمدنی 
مد نظر بوده اســـت. جالب اســـت که نظری 
و قولی هســـت که »نئاندرتال ها« وقتی که از 
تنگه هرمز می‌گذرند، می‌رسند به کویر لوت. 
یعنـــی قدیمی‌ترین انســـان‌های جهان. آن 
آدم عجیـــب و غریب کـــه در »اوراد نیمروز« 
در دشـــت لوت ســـرگردان اســـت، خاطرتان 

هست؟ نه پوششی دارد و نه گویشی. بگذریم 
که در قرون اولیه اسلامی شهرهای بیابانی- 
کویـــری، مثل کرمان و سیســـتان و خراســـان 
همـــواره بســـتر وقـــوع رویدادهـــای مهمـــی 
بوده‌اند کـــه در تحول و سرشـــت تاریخی ما 
نقشی بنیادین داشته‌اند. سیستان انبار غله 
ایران بود و مهاجمان تـــاش می‌کردند اول 
سیستان و خراسان و کرمان را فتح کنند. کویر 
در اوراد نیمـــروز هم یک جغرافیای اقلیمی 
دارد و هـــم یک جغرافیای ادبی ســـاختگی. 
مثل آن شـــهر کهـــن در دل لوت، یـــا آبادی 

ملک محمد.
ëë بنابراین حتی اگر کرمانی نبودید هم باز به 

سراغ آن می‌رفتید؟
من در اقلیمی بزرگ شده‌ام که هم کویر 
و بیابان و شـــنزار داشـــته، هم کوهستان‌های 
برفگیر و هم جلگه. منتها خب، من همیشه 
عاشق رفتن به کویر بوده ام. پایم که به بیابان 
می‌رسد، جانم روشن می‌شود. کویر غرابتی 

دارد جادویی. بی‌دلیل نیســـت که »آلفونس 
گابریـــل« اتریشـــی می‌گویـــد: »هرکـــس که 
گرفتار کویر شد، تا آخر عمر رهایش نخواهد 
کرد.« کویر، دشـــت، واحه، همیشه برای من 
جذاب و جادویی اســـت. البتـــه که هرکدام از 
اقالیم، نواحی و شهرهای ایرانی زیبایی‌های 
خاص خودشـــان را دارند؛ عظمت کوه‌های 
زاگـــرس و البرز را که دیـــده اید؟حیرت انگیز 
اســـت این همه شـــگفتی و غرابت. من اهل 
جنوب کرمانم، شـــیفته تمام نواحی کرمان 
هم هســـتم، همـــان طور که جـــای جای این 
ســـرزمین بزرگ و کهن و شگفت را عاشقم. 
جنگل‌های گیلان یک نوع اسرار‌آمیز هستند 
و کویر کرمان یک نوع دیگر. من دو، سه باری 
در کولاک و برف گیر کرده ام، یکی، دو بار در 
نواحی شمال غربی ایران، غریب و داستانی 
بـــود آن تجربـــه. آذربایجان و کردســـتان به 
نحو دیگری محسور کننده‌اند. عشایر فارس 
و فرهنگ ســـاحل نشـــینان جنـــوب ایران به 

نحوی دیگر. طبیعت و تمدن خوزســـتان به 
طرزی متفاوت تر. این ســـرزمین، ســـرزمین 
رنگ و تنوع و زبان و زیبایی است. سرزمینی 
با اقالیـــم متنوع و فرهنگ‌هـــای مختلف، از 
اقوام عرب در خوزســـتان گرفتـــه تا فرهنگ 
زاگرس نشینان، از فرهنگ و اقلیم طبرستان 
و خراســـان گرفته تـــا بلوچســـتان، همه‌اش 
سرشـــار از شـــگفتی و زیبایـــی اســـت. شـــاید 
علاقـــه به خواندن تاریـــخ و آن وجه فرهنگ 
شـــفاهی‌پژوهی من باعث این همه شـــوق و 
عشق و اشـــتیاق به جای جای کشورم شده. 
من شیفته نقطه نقطه این سرزمین شگفتم. 
منتها مثـــل هر نویســـنده‌ای، اقلیمـــی را که 
در آن زندگـــی کرده‌ام می‌شناســـم، فرهنگ 
و عـــادات و آداب مردمـــی و قومـــی اش را و 
نوشتن در مورد کویر برمی گردد به بخشی از 

تجربه‌های زیستی من در آن سامان.
ëë چرا از میان سلسله‌های تاریخی و چهره‌های 

اثرگذار آنها به سراغ »یعقوب لیث صفاری« 

رفته اید که اطلاعات تاریخی چندانی هم از او 
در دست نیست؟

چـــون یکـــی از مهم‌تریـــن و ایرانی‌ترین 
سلســـله‌هایی که در کرانِ کویر شکل گرفت و 
ایران را یکپارچه کرد همین سلسله صفاری 
بـــود. یعقوب لیث صفاری مـــردی به‌غایت 
وطن‌پرست و ایران‌دوست بود؛ از یک منظر 
می‌شود گفت اولین کســـی بود که حکومتی 
به معنای واقعی، ملی درســـت کرد و باعث 
بازگشـــت و ترویج زبان فارســـی بـــه دیوان و 
دربار شـــد. البته که در متن‌هـــای تاریخی به 
صفاریان پرداخته شـــده، از تاریخ سیســـتان 
که بدرستی مشخص نیســـت مربوط به چه 
دوره‌ای اســـت تـــا بیهقی بـــزرگ، اطلاعات 

معتبری در مورد این مرد هست.
ëë تأکیدتان بر اقدامی اســـت که برای نجات 

‌زبان فارسی انجام می‌دهد؟
هم نجات زبان فارسی و هم برگرداندن 
غرور ملـــی و یکپارچگی به این ســـرزمین. 

یعقوب همـــه شـــهرهایی را که در دســـت 
پشـــت  تـــا  و  گرفـــت  بودنـــد،  بیگانـــگان 
دروازه‌هـــای بغداد هم رفـــت. زبان دیوانی 
و دربـــاری را عـــوض کرد. روایت آن شـــاعر 
مدیحه سرای عرب را که می‌دانید، شعری 
بـــه عربی در مـــدح یعقوب خوانـــد بعد از 
شکست خوارج و آن جمله تاریخی یعقوب 
را هم که: »چیزی که من اندر نیابم چرا باید 
گفتن؟« نقل از حافظه البته. تأکید می‌کند 
بر شعر فارســـی گفتن و آنجا به روایتی اول 
بار بود که محمد ابن وصیف ســـگزی شعر 
فارسی گفت، البته به روایت تاریخ سیستان 
به تصحیح مرحوم اســـتاد بهـــار. خود این 
آدم هم شخصیت غریبی دارد که می‌تواند 
دســـتمایه یـــک رمـــان شـــود. شـــخصیتی 
متفاوت با بســـیاری از امرای سلســـله‌های 
مختلف. یعقوب مردی رویگرزاده و مکتب 
نرفته بود، منتها رفتـــار و گفتاری حکیمانه 
داشـــت. یکی از بزرگان عرب در توصیف او 

می‌گوید: مردی شـــاه منـــش و غازی طبع. 
البته باز هم نقل از حافظه.

ëë ًدر رمـــان اوراد نیمروز، شـــما از تاریخ صرفا 
به‌عنوان ابزاری برای جذابیت داســـتان بهره 
نگرفته‌اید، بلکه به نظر می‌رســـد مخاطب با 
خواندن این رمان بـــه نوعی خود را در مقابل 

تاریخ، اسطوره و داستان می‌بیند!
نیســـت،  تاریخـــی  رمـــان  نیمـــروز  اوراد 
پایبندی چندانی هم به اصالت فلان رویداد 
تاریخی نـــدارد. رمانی اســـت در هم بافته از 

اسطوره، تاریخ، افسانه و واقعیت.
ëë با وجود برخورداری ایـــن رمان از نمادها و 

نیمروز«  »اوراد  مخاطب  متعدد،  نشانه‌های 
تنها کتابخوان‌های حرفه‌ای هســـتند یا مردم 
عادی هم می‌تواننـــد آن را بخوانند و به درک 

نسبی از مضمون مورد نظرتان دست یابند؟
ــرای خطی البته با  ــ ــروز یک ماج ــ اوراد نیم
ــــت و  ــر راس ــ اجرای تقریباً موزاییکی دارد که س
ــــت. ماجرای مرد جوانی که دانش  جذاب اس

ــــت و در کویر لوت گم شده  آموخته تاریخ اس
ــرگردانی‌های این آدم در شنزارها و  ــ است، س
ــــدن چیزهای عجیب و غریب، از  کلوت‌ها، دی
ــتین گرفته تا رسیدن  ــ برخورد با آن آدم نخس
به آن آبادی جادویی در قلب کویر لوت با آن 
ــا آن آدم‌ها،  ــ ــوم مرموز، برخورد ب ــ آداب و رس
ــان در تلاش  ــ ــــت. رم جذاب و پر از تعلیق اس
ــرود به  ــ ــازد، ب ــ ــه لایه‌های دیگری بس ــ ــــت ک اس
سمت یک رمان اندیشه ورزانه. به نظرم برای 
ــوان چیزهایی دارد  ــ ــای مختلف کتابخ ــ گروه‌ه
که برای‌شان جذاب باشد و البته می‌دانید که 

هیچ کس نمی‌گوید: ماست من ترش است.
ëë و نمادهـــا  از  بخشـــی  می‌رســـد  به‌نظـــر 

اســـطوره‌ها، از نمادها و اســـطوره‌های ایرانی 
فراتر می‌روند و در جاهایی ما با اســـاطیر ملل 

روبه‌رو هستیم!
کوچـــک  آبـــادی  آن  اســـت.  همینطـــور 
اســـطوره‌ای در دل لـــوت نـــه تنهـــا نماینده 
کیفیت فرهنـــگ ایران باســـتان، که تا حدی 

نماینـــده کیفیـــت فرهنـــگ آســـیای غربـــی 
هـــم اســـت. جاهایی متـــن در تلاش اســـت 
نســـبت‌هایی با فرهنگ‌های بیـــن النهرینی 
برقرار کند. هرچند تکیه اثر بیشتر بر نمادها، 
نشـــانه‌ها و اســـطوره‌های ایرانی اســـت. این 
فرهنگ‌ها در جاهایی بسیار به هم نزدیکند، 
مثلًا آن اژدرمار که در آن آبادی می‌رود توی 
قنـــات و راه آب را می‌بندد، در اســـطوره‌های 
بیـــن النهرینی هم هســـت. در افســـانه‌های 
ایرانی اژدهاهایی داریم که آب را بر شـــهرها 
و آبادی‌ها بسته‌اند و این قهرمان قصه است 
که بـــه جنگ جانـــور می‌رود و او را شکســـت 

می‌دهد و راه آب را باز می‌کند.
ëë رسومی همچون عروس قنات هم برآمده از 

همین افسانه است؟
در باورها و آداب و رســـوم مـــردم کویری 
ایران این رســـم بوده که زنـــی عروس قنات 
شود. اسطوره آب از کهن‌ترین اسطوره‌ها در 
شـــرق اســـت. در جنوب کرمان، رسمی بوده 

به اســـم آب دزدی. چشـــمه‌ها و قنات‌ها نر و 
ماده داشـــتند، اگـــر مثلًا آب نَرقنـــات در یکی 
از آبادی‌هـــای همجـــوار کم می‌شـــد، گروهی 
از مـــردان ورزیـــده و چـــالاک اهالی مشـــکی 
برمی‌داشـــتند و به قنات یکـــی از آبادی‌های 
همجـــوار می‌رفتنـــد که مـــاده قنات یـــا ماده 
چشمه بود، مشک را پر می‌کردند و به فاصله 
یـــک صـــدا رس از آبادی، صـــدا می‌زدند که: 
»عروس‌مـــان را بردیـــم، بیاییـــد دامادتان را 
ببرید.« مردم آن آبـــادی این گروه را تعقیب 
می‌کردند تا مشـــک آب را بگیرند. گروه وقتی 
که به آبادی می‌رســـید، مشـــک را در چشمه 
یـــا قنات کم آب خالی می‌کـــرد، مردم بر این 
باور بودند که به این طریق زایش آب صورت 
می‌گیرد. قناتِ رمان اوراد نیمروز اما حکایت 
دیگری دارد و رسم و رسوم خودش را. بخشی 
از ایـــن رســـوم را ســـاخته‌ام. آن دختر جوان و 
زیبا که بیشـــتر اوقات مـــا او را در مظهر قنات 
می‌بینیـــم در واقع همان آناهیتا اســـت، الهه 

متوکل آب.
ëë جالـــب اســـت کـــه بـــه ‌رغـــم ســـال‌ها کار

روزنامه‌نـــگاری، ردپایی از نثر ژورنالیســـتی در 
نوشته‌های‌تان دیده نمی‌شود!

روزنامـــه نـــگاری در دوره‌ای البتـــه، برای 
نویسنده از شام شـــب واجب‌تر است. مارکز 
هم می‌دانید که ســـال‌ها روزنامـــه نگار بود. 
خیلی از داســـتان نویســـان خارجی و وطنی 
هـــم دوره‌ای روزنامـــه نگار بوده‌انـــد. تجربه 
مهمی است در نوشتنِ داستان. منتها خب، 
من هم روزنامه نگار بوده ام، هم ســـال‌های 
ســـال تجربه نوشـــتن شـــعر داشـــته‌ام و هم 
اینکه بخشـــی از کارم ثبت و ضبط فرهنگ و 
ادب شفاهی بوده، طبیعتاً همه اینها بر نوع 

داستان نوشتن من تأثیر گذاشته‌اند.
ëë ــر هویت ــ ــا ب ــ ــما بن ــ ــرادی ش ــ ــای علیم ــ  آق

ــخصیت‌های رمان لحن‌سازی کرده‌اید،  ــ ش
ــت.  ــ ــروزی اس ــ ــان ام ــ ــی رم ــ ــان کل ــ ــا زب ــ ام
تغییر  به  دست  به‌یک‌باره  گاهی  بااین‌حال 
ــتان زده‌اید؛ به‌عنوان  ــ بافت زبان راوی داس
که  کرد  ــته‌اید:»یافت  ــ نوش ــه  ــ ک آنجا  نمونه 
در  آن‌هم  است.«  کرده  گم‌  را  جهت  بازهم 
ــطرهای قبلی همین جمله با  ــ شرایطی که س

لحنی امروزی است! چرا؟
ساختن لحن آدم‌ها در رمان، سنتی کهن 
در ادبیـــات داســـتانی اســـت. در مـــورد آنچه 
سؤال فرمودید عرض کنم که متأسفانه زبان 
بســـیاری از آثار داســـتانی ما فقیر و کم مایه و 
کم جان اســـت. ابزار شـــاعر و نویسنده کلمه 
است؛ نویســـنده، شـــاعر، فیلســـوف اگر زبان 
فقیری داشـــته باشـــد چطـــور می‌تواند متن 
شایسته بنویسد؟چه طور می‌تواند حکیمانه 
حـــرف بزند؟ من گاهـــی داور جشـــنواره‌های 
ادبی هســـتم، در بعضی از این آثار انگار یک 
نفر نشسته و چند تا از این داستان ها را نوشته، 
همه شـــبیه به هم. هرچند کتـــاب خوب هم 
در بیـــن امروزی‌ها و نویســـندگان هم نســـل 
من کم نداریم. مـــن در جاهایی که لازم بوده 
سعی کرده‌ام ترکیب‌های بدیع بسازم، گاهی 
واژه‌ای محلی از جایی آمده و در متن نشسته 
و احســـاس کـــرده‌ام هیچ جایگزیـــن دیگری 
نمی‌شـــود برایـــش در نظر گرفت کـــه به این 

خوبی دربیاید. می‌دانید که بخشـــی از کار من 
جمع‌آوری و ثبت و ضبط واژه‌ها بوده، چیزی 
در حدود شـــش جلد و چندین هـــزار واژه، که 
مطمئناً جایی در متن داســـتانی مجال بروز و 

ظهور پیدا می‌کنند.
ëë در معرفی شـــخصیت‌ها گاهی زیادی روی 

جزئیات رفتاری و فیزیکی آنها متمرکز شده اید 
و گاهی گذرا از کنار آنها رد شده‌اید.

رمانـــی  چنـــدان  واقـــع  در  نیمـــروز  اوراد 
شـــخصیت محور نیســـت، بیشـــتر موقعیت 
محور است. خود اســـم‌ها و رفتار اجتماعی- 
فرهنگـــی هـــر کـــدام از آن آدم‌هـــا وجهـــی 
ســـمبلیک دارد. پریســـان! به ‌ماننـــد پری؛ یا 
بهمن که نامی مهم در تاریخ و افســـانه‌های 
تاریخی ما اســـت، مثلًا قلعه بـــم را به بهمن 
ابن اسپندیار نسبت می‌دهند. خود بهمن به 
نوعی »اودیسه ئوس« است و سفری اودیسه 
وار دارد، اودیسه بعد از جنگ تراوا و آن همه 
سرگردانی می‌خواهد به ایتاکا برگردد به پیش 

همســـرش پنه لوپـــه، بهمن از دســـت زنش 
فراری و ســـرگردان کویر است طفلی. هرچند 
طـــی این مســـیر ســـخت و صعب اســـت که 
بهمن متوجه خوبی‌های همسرش می‌شود و 
می‌خواهد هر طور شده به تهران و به پیش او 
برگردد. تنها دختر زیبای آبادی ملک محمد 
به طرز غمناکی عاشـــق او است، شابان که به 
نوعی شاه شـــمنِ آن آبادی است می‌خواهد 
او را در همان آبـــادی دورافتاده که ارتباطش 
شـــاید هزاران سال است با جهان قطع است، 
نگـــه دارد. ایـــن حادثه یـــادآور ماجـــرای آن 
الهه که عاشـــق »ادویســـه ئوس« شـــده بود و 
نمی‌گذاشـــت به ایتـــاکا برگردد نیســـت؟ به 
نظرم متـــنِ اوراد نیمـــروز به فراخـــور ارزش 
شخصیت‌ها در داستان به آنها بها داده است.

ëë در مواجهـــه بهمـــن بـــا اهالـــی روســـتا به 
نوعـــی نـــگاه برتـــری جویانه شـــهر بر روســـتا 

برنمی‌خوریم؟
بهمن نماینده مدرنیســـم شـــهری است، 
در پی هویت و اصالتی باســـتانی به آن آبادی 
آمده، آن آبـــادی که نماینده کیفیت فرهنگ 
ایران کهن اســـت در مواجهه با بهمن عقیم 
اســـت، این امر در زبان نشـــان داده می‌شود، 
یعنی زبان آن آبادی ســـیصد چهارصد کلمه 
بیشـــتر نیســـت، در حالی که بهمن دنیایی از 
معلومات اســـت، در تقابل بـــا آن زبان فقیر. 
قابل قیاس نیست این دو فرهنگ؛ بخصوص 
وقتی که از آن دمنوش جادویی می‌نوشد و بنا 

می‌کند به حرف زدن.
ëë در بخش‌هایـــی از رمـــان بـــه آیین‌هایی نو 

برمی‌خوریم، مثل شب ســـوگ زاد. این آیین 
شـــفاهی  فرهنـــگ  پژوهش‌هـــای  از  برآمـــده 
شـــما اســـت یا تـــاش خودتـــان در راســـتای 

آشنایی‌زدایی و خلق موضوعاتی تازه؟
مراســـم آیینی شب ســـوگ زاد ما به ازای 
اســـطوره‌ای، تاریخی، محلی ندارد. بســـیاری 
از این آیین‌ها و رســـم‌ها را ساخته ام. رمان بر 
تقابل‌های دوتایی استوار است و به اصطلاح 
جاهایـــی روی هم تا می‌خورد؛ مثلًا در همین 
شـــب ســـوگ زاد، که در تقابل با جشـــن تولد 
نوشـــته شـــده اســـت. در آن آبادی در سالروز 
تولدشان مراسم عزا برپا می‌کنند، خود آن زن 
در شب تولدش صاحب عزای مجلس است، 

چنین چیزی در آیین‌های کهن نداریم.
ëë توجه منتقدان به آثار داستانی‌تان را چقدر 

مدیون پژوهش‌هایی که درباره فرهنگ شفاهی 
انجام داده‌اید می‌دانید؟

بی‌شـــک نه‌تنهـــا »اوراد نیمـــروز«، بلکـــه 
همه نوشـــته‌های من از پژوهـــش در فرهنگ 
و ادب شـــفاهی تأثیر پذیرفته‌اند. تأثیر تاریخ 
بر نوشـــته‌های من امری ناگزیر است، چون از 
بچگی بـــه تاریخ علاقه‌مند بـــوده ام. من این 
خوش شانسی را داشـــتم که زندگی در اقالیم 
و اقشار مختلفی را تجربه کنم، از زیست ایلی 
عشایری گرفته تا روستایی و شهری. از زندگی 
در شـــهرهای کوچک، تا مرکز اســـتان و نهایتاً 
تهـــران. ثبت و ضبط فرهنگ و ادب شـــفاهی 
مردمان نواحی زادگاهم کـــه امروزه به هفت 
شهرســـتان تبدیل شده، بسیار بر کار ادبی من 

تأثیر گذاشت.
ëë این عشـــق و علاقه‌ای که به فرهنگ شفاهی 

داریـــد از شـــکل‌گیری نخســـتین تجربه‌هـــای 
زیستی‌تان نشأت گرفته؟

ممکن است. به هر حال من عاشق این 
ــرزمین هستم.  ــ ــرزمین و فرهنگ این س ــ س
ــیفته زبان‌ها، لهجه‌ها و گویش هایش، از  ــ ش
عرب خوزستان تا گیلکی، آذری، خراسانی، 
ــــردی و... صدای  ــــی، لری، ک ــــی، کرمان بلوچ
ــــی مسحورم  ــیدهادی حمیدی تالش ــ آواز س
ــور رضا جانم  ــ ــای گیلکی پ ــ ــد. ترانه‌ه ــ می‌کن
ــان شمالی  ــ ــــن می‌کنند، دوتار خراس را روش
ــــی از جان تاریخی من را  و تربت جام بخش
ــاری و حاجی  ــ ــــعود بختی زنده می‌کند، مس
ــــم همینطور. نوازندگان  کمال خان بلوچ ه
ــان را به  ــ ــیقی حماسی‌ش ــ ــوز موس ــ ــوچ هن ــ بل
ــانی پارتی اجرا می‌کنند.  ــ ــیوه گوس ــ همان ش
ــا  ــ ــه در کتاب‌ه ــ ــیوه ک ــ ــان ش ــ ــه هم ــ ــاً ب ــ دقیق
ــــم. حضرت  ــــق ایران ــــم. من عاش خوانده‌ای
سعدی فرمایش می‌کند که: »مرد خردمند 
ــه را /عمر دو بایست در این روزگار/  ــ هنرپیش
ــه آموختن/ با دگری تجربه  ــ تا به یکی تجرب
ــردن به کار« اگر ممکن بود که عمر مجال  ــ ب
ــــعی می‌کردم تا جایی که می‌شود  بدهد، س
ــفاهی سرزمینم را ثبت و  ــ فرهنگ و آداب ش
ضبط کنم، که البته چنین چیزی امر محال 
است در این مجال محدود که زندگی است.

ëë پیـــش از آغـــاز رمـــان جملـــه‌ای بـــه نقل از 
»آلفونس گابریل« آورده‌ایـــد با این مضمون 
که: »کسی که گرفتار افســـون کویر شد تا پایان 
عمر رهایش نخواهد کرد.« کتـــاب که به پایان 
جمله  متوجه  یکباره  خواننده  ذهن  می‌رســـد 

آغازین رمان می‌شود. در این کار عمدی بوده؟
بلـــه، کویر همان‌طـــور که گفتـــم به نوعی 
شخصیت اصلی است. نماینده یک کیفیت 
فرهنگـــی اســـطوره‌ای کهـــن اســـت، بهمـــن 
محســـنی در پایـــان رمان دوبـــاره برمی گردد 
به کویر، گویا انســـان شـــرقی را گریـــزی از این 
محتومیتِ سرنوشـــت نیســـت. شرق بشدت 
درگیر اسطوره هاســـت که سیال‌اند و روزآمد. 
ما کتـــاب را کـــه می‌بندیم تـــازه برمی گردیم 
به جملـــه اول کتاب. مثل همین گفت‌و‌گو که 
با همین جمله شروع شـــد و با همین جمله 

هم تمام.

گفت‌و‌گو با منصورعلیمرادی درباره »اوراد نیمروز«، اثر منتخب جایزه جلال

کویر غرابتی دارد جادویی
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ــنده و  ــ ــته‌های منصورعلیمرادی، نویس ــ »اوراد نیمروز« یکی از تازه‌ترین نوش
ــد یافته در خطه‌ای که  ــ ــت. مردی‌ زاده کویر و رش ــ پژوهشگر فرهنگ‌عامه اس
ــمگیر دارند و هم کوهستان‌های برفگیر. با  ــ در آن‌هم بیابان‌ها حضوری چش
اینکه سال‌هاست ساکن تهران شده اما همچنان عاشق کویر است؛ آن‌قدر 
ــد، جانم روشن می‌شود.« تأکید دارد  ــ که می‌گوید:»پایم که به بیابان می‌رس
اگر عمده آثار داستانی‌اش و حتی فرهنگنامه‌هایی که نوشته برآمده از خطه 
ــت که علاقه  ــ ــتند به این دلیل نیس ــ ــورمان هس ــ کرمان و مناطق جنوبی کش
ــت که او کویر و آداب‌  ــ ــبب اس ــ کمتری به دیگر نقاط ایران دارد؛ بلکه از آن س
ــت. اما چرا  ــ ــکل‌ گرفته اس ــ ــته و عمده زندگی‌اش آنجا ش ــ ــومش را زیس ــ و رس
ــر جلب توجه منتقدان  ــ ــراغ »اوراد نیمروز« رفتیم؟ این رمان افزون ب ــ به س
ــیزدهمین دوره  ــ ــتانی س ــ ــته عنوان تنها اثر منتخب داس ــ و مخاطبان توانس
ــازد. پیش از آنکه  ــ ــم به‌تازگی از آن خود س ــ ــزه ادبی جلال آل احمد را ه ــ جای
ــنده بخوانید، بد نیست اشاره  ــ نکاتی درباره این رمان را به نقل از خود نویس
مختصری به آثاری شود که تا به امروز از علیمرادی روانه کتابفروشی‌ها شده 
ــان »تاریک ماه«،  ــ ــتانی می‌توان به رم ــ ــه از آن جمله در حوزه ادبیات داس ــ ک
برگزیده چهارمین دوره جایزه هفت‌اقلیم اشاره کرد. »شب جاهلان« نامزد 
ــت که البته همچون  ــ ــومین دوره جایزه ادبی بوشهر هم دیگر رمان او اس ــ س
ــود.  ــ ــتر تاریخ روایت می‌ش ــ ــنده کرمانی بر بس ــ ــته‌های این نویس ــ اغلب نوش
ــفاهی هم کتاب‌هایی نظیر  ــ ــگر فرهنگ‌عامه در حوزه فرهنگ ش ــ این پژوهش
ــوله«  ــ »فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های حوزه هلیل رود«، »دیدنی‌های ماس
ــانه‌های مردمان کرانه‌های  ــ و »مرد رودباری و دختر بازرگان)دربردارنده افس

رود هلیل(« را نوشته است.

مریم شهبازی
خبرنگار

اوراد نیمروز یک ماجرای 
خطی البته با اجرای تقریباً 

موزاییکی دارد که سر راست 
و جذاب است. ماجرای مرد 

جوانی که دانش آموخته تاریخ 
است و در کویر لوت گم شده 

است، سرگردانی‌های این آدم 
در شنزارها و کلوت‌ها، دیدن 

چیزهای عجیب و غریب، از 
برخورد با آن آدم نخستین گرفته 

تا رسیدن به آن آبادی جادویی 
در قلب کویر لوت با آن آداب 
و رسوم مرموز، برخورد با آن 

آدم‌ها، جذاب و پر از تعلیق است

یکی از ماجراهایی که مخاطب در این رمان پیش روی خود می‌بیند درگیری بهمن، 
شـــخصیت اصلی »اوراد نیمـــروز« با مرگ پســـر یعقوب لیث اســـت. علیمرادی 
دربـــاره اینکه اصلًا چنین اتفاقی از منظر تاریخی رخ ‌داده یا حاصل تخیل خودش 
بـــوده می‌گوید: در ارتباط با یعقـــوب و به طور کلی صفاریان روایـــت‌ و قول متنوع 
اســـت و برخی از این اقوال چندان هم مســـتند نیستند؛ این خاصیت تاریخ‌نویسی 
است. مثلًا روایتی هست که عمرولیث صفاری در بازگشت از شیراز، که رکاب کش 
می‌رفت شورشـــی را که در نبود او در شرق شـــکل گرفته بود سرکوب کند، بین راه، 
در همین کویر لوت تنها پســـرش – محمد- کـــه جوانی برازنده بود، مریض و فوت 
شـــد. رمان در پی اثبات این رویداد تاریخی نیســـت، یکی از مسأله‌های مهم رمان 
مســـأله توارث اســـت. توارث نه به معنای نسلی و نســـبی، که به معنای فرهنگی و 
انقطاع فرهنگی که ما در سلسله‌های مختلف فروانروایان ایرانی و مقاطع تاریخی 
داشـــته‌ایم. از هخامنشیان تا مغول رو ملاحظه بفرمایید. خیلی چیزها در فرهنگ 
و هویـــت و کیفیت فرهنگی عقیم مانده‌اند. یکی اینهمانی بین بهمن و پریســـا که 
بچه ندارند با عمرو لیث که تنها پســـرش می‌میرد هست. این توارث، این میراث، 
جاهایی عقیم می‌شـــود، حالا به طرق مختلف. از آن انســـان نئاندرتال ســـرگردان 
در کویر لوت که تنهای تنهاســـت، تا آن پرنده زیبای رنگارنگ، تا بهمن محســـنی، 

ش
بر

در پی اثبات رویدادی تاریخی نبوده‌ام
تـــا یعقوب و عمرولیث و... همـــه به نوعی بی‌ولد و بی‌وارث اند؛ حتـــی در آن آبادی کهن 
باستانی در میان لوت، یعنی کوه خواجه ملک محمد، »شابان« هفت پسر دارد ولی دختر 
ندارد. یک دختر در آن آبادی هســـت که اصلًا سنش به پســـران شابان نمی‌خورد. جالب 
اینجاســـت که بهمن در مقام پژوهشـــگر تاریخ بـــا توجه به اینکه هم رســـاله‌اش در مورد 
صفاریان است و هم در پی هویت و اصالت تاریخی اش، بین خودش و یعقوب لیث یک 
همسانی ا‌یی می‌بیند. پریسا، زن بهمن، بازیگر تئاتر است و در یک نمایش، نقش مادری 
فداکار را بازی می‌کند در نســـل کشی‌های بوســـنی و هرزگوین در تلاش است بچه‌اش را از 
میان کولاک وکوهســـتان و مرگ و صرب‌ها که در تعقیب او هستند، نجات دهد. یک مادرِ 
ناجـــی در یک نمایـــش، که در زندگی واقعی اش از بچه گریزان اســـت. تعارضی با طنزی 
تلخ. در همه این همانی‌ها و مسأله توارث در معنای استعاری اش، یک طنز تلخ تاریخی 
فلســـفی نهفته اســـت. این میراث یکی از چند مسأله این رمان اســـت در کنار مسأله‌های 
دیگر، که می‌خواهند رمان را چه در ســـاحت اندیشـــه و چه از منظر فرم و ســـاختار به یک 
ســـامان درست برسانند. از حمله اســـکندر و آن ماجرای کتاب سوزان در استخر، تا حمله 
مغول و آن جریان کتاب ســـوزان در الموت چه حجمی از میراث فکری، فرهنگی، معنوی 
و هویتـــی ایرانیـــان بر باد رفته و فرهنگ و میراث فرهنگی این ســـرزمین را دچار گسســـت 

کرده است.


